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اجتماعی

سپهرغرب بار دیگر گوشزد کرد؛

غبار فراموشی، دامن‌گیر اهالی خضر همدان
مرکز کاهش آسیبی که کانون آسیب شد

سپهرغرب، گروه اجتماعی - شکیبا کولیوند: 
اعتیاد، موریانه‌ای که علاوه بر آســیب به فرد 
مصرف‌کننده، بنیان خانواده وی، محله، شــهر 
و کشور را نیز فرومی‌ریزد و آن‌قدر از پیامدها 
و آثار ســوء آن گفته‌شــده که گویی واژه‌ای 
دم‌دستی اســت و دیگر به شنیدن آن عادت 
کرده‎ایم... اما به‌راستی باید از کنار یک مسئله 
به سبب وفور آن  به‌راحتی گذشت و  اجتماعی 
یا وفــور صحبت در آن خصوص، آن را به وادی 

فراموشی سپرد؟
منطقه خضر را بزرگ‌ترین محله فقیرنشــین شهر 
همــدان می‌دانند، محله‌ای که ایــن روزها اهالی‌اش 
به‌شــدت درگیر مســائل اجتماعی‌ بوده، اما برخی از 
مسؤولان تنها برای این محله به فکر نسخه‌پیچی‌های 
عمرانی‌انــد؛ گرچــه در اهمیت ایجــاد خیابان‌های 
آســفالت شــده، کانال‌کشــی فاضلاب محله و عَلمَ 
کردن فرهنگســرای خضر شکی نیست اما هر قدمی 
بدون توجه به درون اجتماعی یک شــهر و پیامدهای 
فرهنگــی و اجتماعی یک پــروژه، می‌تواند نتیجه‌ای 

معکوس داشته باشد.
گاه، عــدم نظــارت بر اجرای صحیــح یک پروژه 
می‌تواند محله و حتی یک شــهر را به سمت و سویی 
بکشاند که برای جبران آن، نیاز به‌صرف انرژی و البته 

هزینه‌های بسیار است.
حال این روزهای محله خضــر نیز از این تعاریف 
دور نیســت، خضری کــه امامزاده خضــر را در دل 
خود جای‌داده و به پشــتوانه قریب به 80 شهید، این 
روزها سرپاست، کوچه‌پس‌کوچه‎هایی که در دل خود 
خانواده‌های اســتخوان‌دار این شهدا و شهر همدان را 
در خود جای‌داده و حسینیه‌های بی‌شماری دارد، اما 
آسیب‌های اجتماعی چنان گریبان‌گیر آن‌ها شده که 
دلگیری‌هایشــان گاه باعث می‌شــود تا تن به انتقال 

محل زندگی‌شان بدهند.
از عــدم روشــنایی معابر و کاهــش امنیت زنان 
در هــوای تاریک کــه بگذریم به حضــور معتادان و 
مصرف‌کنندگان مواد مخدر در ســرویس بهداشــتی 
تنها پارک خضر می‌رســیم؛ پارکــی که ظهرها روی 
جدول‌هایش پیرمردها و روی چمن‌هایش پســرهای 
جوان می‎نشــینند و خودروهایی که به‌سرعت از آن 

پارک می‌گذرند.
اواخر مهرماه بود که چند تن از اهالی این منطقه 
از محله‌ای صحبــت کردند که گویــی پاتوقی برای 
معتادان شده و گله و شکایت‌ها نیز از آن کم نیست.

در کمال ناباوری به دو مرکز رسیدم، »مرکز گذری 
و کاهش آسیب بیماری‌های رفتاری« )دی.آ.سی( که 
زیر نظر مرکز بهداشت همدان فعالیت دارد و دیگری 
نیز »مرکز متادون‌تراپی و درمان سوءمصرف« که زیر 

نظر معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــکی همدان 
یعنی دقیقاً مکان‌ها و مراکزی که بایســتی در جهت 
کاهــش اعتیاد و آســیب‌های آن قــدم بردارند، اما 
ایــن روزها در محله خضر به پاتــوق معتادان و البته 
توزیع‌کنندگان و حتــی مصرف‌کنندگان مواد مخدر 

تبدیل شده‌اند.
اول آذرماه بود که گزارشــی در این راســتا بانام 
»بمــب اعتیاد، بیخ گوش شــهر« به چاپ رســید و 
درست یک هفته بعد، گزارش دیگری بانام »بازتولید 
اعتیاد در خضر همدان ثمره سهل‌انگاری« در روزنامه 

سپهرغرب چاپ شد...
     این مسائل به معاونت بهداشت مربوط 

می‌شود
پیگیری‌هــا بــه آنجا رســید که علی گــودرزی، 
قائم‌مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان 
باوجود اینکه هر دو مرکز مذکور در حیاطی مشترک 
قــرار دارند، در واکنش به صحبــت خبرنگار روزنامه 
ســپهرغرب مبنی بــر خرید، فــروش و مصرف مواد 
مخدر غیر قانونی در حیاط این مراکز، گفت: وضعیت 
موجود به ما ارتباطی ندارد، بلکه به مرکز دی.آی.سی 
مربوط اســت که زیر نظر بهداشت بوده و تنها مرکز 

متادون‌تراپی به ما مربوط است.
قائم‌مقام معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
همدان در پاسخ به این سؤال که حیاط این دو مرکز 
یکی است، حال بایستی برای این مشکل چه چاره‌ای 
اندیشید؟ عنوان کرد: این مسائل به معاونت بهداشت 

مربوط می‌شود.
     متولی این امر نیز شورای مبارزه با مواد 

مخدر است
از سوی دیگر، حمید رنجبران مدیر گروه سلامت 
روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشــتی دانشگاه 
علوم پزشــکی همدان نیز در واکنش به حضور فردی 
در حیاط ایــن مراکز جهت فروش مواد مخدر، اظهار 
کرد: وجود فــردی ثابت در حیاط ایــن مکان برای 
فروش مواد مخدر را قبول ندارم و به‌هیچ‌عنوان اجازه 

نخواهیم داد که این وضعیت ادامه یابد.
رنجبران در پاســخ به این ســؤال کــه این مراکز 
به‌جای کاهش آسیب در جهت آسیب‌زایی برای محله 
و مردم پیــش می‌روند، تصریح کرد: مشــکل اصلی 
دی.آی.سی‌ مذکور، بودن مرکز متادون‌تراپی در جوار 
آن اســت، قرار گرفتن دو مرکز متادون‌تراپی و مرکز 
کاهش آســیب در یک حیاط معضلی بوده که آن را 
قبول داریم چنانکه نزدیکی دو گروه مخاطب متفاوت 
ایــن دو مرکز و روابط اجتماعی پیش‌آمده بین آن‌ها، 

خود آسیب‌هایی را در پی دارد.
وی با بیان اینکه تصمیم جابه‌جایی یکی از این دو 
مرکز گرفته‌شده، مطرح کرد: این موضوع نهایی شده 

اما منتظر اجرایی شــدن آن هستیم و متولی این امر 
نیز شورای مبارزه با مواد مخدر است.

     این موضوع در حوزه کاری من نیست!
این بار توپ در زمینه شورای مبارزه با مواد مخدر 
افتاد، درحالی‌که سید رســول حسینی دبیر شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همدان پس از شنیدن 
صحبت‌های خبرنگار ســپهرغرب در خصوص حضور 
افــراد توزیع‌کننده مــواد مخدر در حیــاط دو مرکز 
کاهش آســیب و متــادون تراپی خضــر، گفت: این 
موضوع در حوزه کاری من نیســت! و در پاسخ به این 
سؤال که »آیا نمی‌توانید با آن‌ها مقابله کنید؟« اظهار 

کرد: می‌توانم.
وی به اصرار خبرنگار سپهرغرب مبنی بر پیگیری 
مســائلی همچون خریدوفروش و حتی مصرف مواد 
مخــدر در حیاط این مراکز ضمــن قول پیگیری این 
موضــوع، تصریح کــرد: صحبت‌هایی در این راســتا 
به‌عمل‌آمده که دادســتان، این دو مرکز را از یکدیگر 
جــدا کند و هماهنگی این کار به عهده بنده اســت، 
یادآوری کنید که این امر را پیگیری کنم تا شرمنده 

شما نشوم.
در ادامه تصمیم بر آن شــد تــا به‌طور دقیق این 
موضوع بررســی شــود اما باوجــود هماهنگی‌های 
به‌عمل‌آمده، هنوز هم پس از گذشــت چندین هفته، 

این گفت‌وگو میسر نشده‎است!
     برای یک‌لحظه هم که شده به خانواده‌ها 

و البته جوانان ساکن در محله خضر فکر کنیم!
در این زمینه این بار پای صحبت اهالی نشستیم، 
اهالی‌ای که به دفتر نهاد توسعه خضر همدان مراجعه 
کرده و از معضلات این مراکز و ضربه آن بر جوانان و 

خانواده‌های ساکن در خضر گله و شکایت داشتند...
دفتر نهاد توســعه خضر که فعالیــت خود را زیر 
نظر راه و شهرســازی و شــرکت بازآفرینی شهری از 
تابستان ســال جاری آغاز کرده، بازویی برای تقویت 
مشارکت‌های مردمی، شــنیدن صدای آن‌ها و البته 
رســاندن آن به گوش مسؤولان بوده که در این راستا 
گویی وجود دو مرکز کاهش آســیب )دی.آی.سی( و 

مرکز متادون تراپی داد اهالی را درآورده‎است.
حمید خدابنده‎لو یکی از ساکنان محله خضر است 
که بــا تأکید بر پیامدهای قرار گرفتن این دو مرکز و 
آسیب‌های ناشــی از آن بر پیکره محله خضر، گفت: 
معتادان، این مراکز را »قرص خوری« می‌دانند چراکه 
به‌راحتی می‌تــوان در حیاط این مراکز، خریدوفروش 

مواد مخدر را دید.
این جوان 28 ســاله ضمن ابراز گلایه‌مندی از این 
موضوع، بیان کرد: بســیاری از آسیب‌های اجتماعی 
رخ‌داده در محلــه خضر مربوط بــه بومیان این محله 
نیســت و نشأت گرفته از حضور غربتی‌هایی است که 

به خضر آمده و در این محله، مستأجر شده‌اند.
وی در ادامه خواســتار توجه به محله خضر شد و 
یادآوری کرد: مردمان بومی خضر، متدین و ریشه‌دار 
هستند و حقشان نیست که با ناملایمتی‌ها و اخباری 
کذب، آبروی محله‌شــان برود و نام خضر به ســبب 

حضور آن‌ها لکه‌دار شود.
خدابنده‌لو که دارای مدرک کارشناسی ارشد است 
با دغدغه‌مندی، اظهار کرد: مســؤولان باید برای این 
محل که در انتهای خضر قرار دارد و به قرص خوری 
مشهور شــده، فکری کنند! چراکه این مراکز به‌جای 
کاهش آســیب، منجر به افزایــش معضلات در محله 
شــده‌اند و هر بار که از ســوی اهالی به شورای شهر 
درخواستی برده شده‎است، بی‌نتیجه مانده؛ بدین‌سان 
تقاضا داریم که فکری برای این مراکز شــود تا بتوان 
با نظارت‌های درست، شاهد خریدوفروش مواد مخدر 
در حیاط این مراکز نباشــیم و برای یک‌لحظه هم که 
شده به خانواده‌ها و البته جوانان ساکن در محله خضر 

‌فکر کنیم!
     پرتاب ســرنگ‌های آلوده و سنگ به 

حیاط مرکز توان‌بخشی مهرآوران
مشکل دیگر، مربوط به مرکز توان‌بخشی مهرآوران 
اســت که در جوار مرکز دی.آی.ســی خضر با تعداد 
حــدود 80 دختر بالای 14 ســال معلــول ذهنی و 
جســمی قرار دارد که ازجمله مشکلات پرخطر بودن 
ایــن قرارگیری در زمینه بروز آســیب‌های اجتماعی 

می‌توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد.
مواردی که بوی درد می‌دهد و اگر برای یک‌لحظه 
هم که شــده خود را به‌جای مســؤولان این مرکز و 
البتــه دخترانی که در آن زندگــی می‌کنند، بگذارید 

باید خون گریه کنید.
معتادانــی که در حیــاط مراکز دی.آی.ســی و 
متــادون تراپی خضــر مواد تزریــق می‌کنند پس از 

مصرف، ســرنگ‌های آلوده خــود را از دیوار به داخل 
حیاط مرکز توان‌بخشــی مهرآوران می‌اندازند؛ جایی 
که دخترانی معلول به لحاظ ذهنی و جســمی را در 
دل خود جای داده تــا دردی از والدین آن‌ها بکاهد! 
درخت گردویی در مرز مشــترک مرکز دی.آی.سی 
و این مرکز توان‌بخشــی قرار دارد کــه هنگام به بار 
نشســتن گردوهایش معتادان با پرتاب ســنگ برای 
انداختن گردوها باعث آســیب به دختــران بی‌گناه 
این مرکز و مســؤولان آن می‎شوند و از سویی فروش 
متادون جلــوی در این مرکز، غصه‌ای افزون بر موارد 

مطروحه است...
دزدی وسایل داخل حیاط این مرکز برای رسیدن 
به اندک پولــی حاصل فروختــن آن و تهیه مواد از 
ســوی معتادان می‌تواند یکی دیگــر از دردهای این 

مرکز باشد...
بارهــا نگارنده تأکید کرده که انجــام هر پروژه و 
پیاده کردن آن در شهر بایستی پس از اجرا رها نشود، 
بدین‌سان بار دیگر گوشزد می‌کنیم که انجام کارهای 
اجتماعــی، راه رفتن روی بند اســت و نباید به‌صرف 
نصب یک تابلو و خدمات‌رســانی یک مرکز اکتفا کرد 
و چشــم‌ها را بر روی حضور فروشنده مواد مخدر در 
حیاط، مصرف مواد در ســرویس بهداشتی بدون در 
و آسیب‌رسانی معتادان به مرکز توان‌بخشی هم‌جوار 

بست.
به‌راستی‌که وقت آن رسیده تا فکری به حال اهالی 
خضر و دختران ساکن در مرکز توان‌بخشی مهرآوران 

کرد!
و خبــر خــوب دراین‌بین می‌تواند این باشــد که 
محمــد خیراندیــش رئیس مرکز بهداشــت همدان 
در پاســخ به دغدغه‌های مطروحه از ســوی خبرنگار 
روزنامه ســپهرغرب، بیــان کرد: اگر دوســت دارید 
تشــریف بیاورید اداره ما و از نزدیک با واحد نظارتی 

مشکلات را مطرح و بررسی کنیم.
وی گرچه مرکز دی.ای.سی را در اختیار پیمانکار 
دانســت اما بااین‌حال، گفت: هــر کمکی از ما بر بیاد 
انجام می‌دهیم اما اداره کردن این مراکز کار ســخت 

و پیچیده‌ای است.
در ادامــه، مدیر گروه ســامت روان، اجتماعی و 
اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان 
نیز خواســتار بازدید از مراکز دی.آی.سی همدان از 
سوی خبرنگار روزنامه سپهرغرب شد تا بتوان قدمی 
درراه کاهش آســیب‌های اجتماعی آن‌ها برداشت و 
فکــری به حال این روزهای اهالی محله خضر و البته 
برای مرکز دی.آی.سی و متادون تراپی این محله که 
از فلســفه وجودی‌شان فرســنگ‌ها فاصله گرفته‌اند، 

کرد.
      قدم‌هایی سد راه اعتیاد در محله خضر

پیگیری‌های شصت‌روزه در خصوص دو مرکز کاهش 
آسیب و متادون تراپی خضر گرچه فرسایشی پیش رفت 
اما هرگز موجب دلســردی نگارنده نشــد، چراکه همه 
تلاش‌ها جهت برداشتن قدمی برای کاهش آسیب‌های 

اعتیاد بر پیکره شهر بوده و البته هست.
محله خضر همدان که این روزها غبار فراموشــی 
را بر ســر خود احســاس می‌کند، دل‌خوش به نگاه 
مسؤولانه و البته دلســوزانه‌ای است تا شاید بتواند از 
بقای اعتیــاد و بازتولید آن در کوچه‌پس‌کوچه‌هایش 
بکاهد. بدین‌ســان در پیگیری بعدی آسیب‌های این 
مراکز، روزنامه سپهرغرب با بهره‌گیری از ظرفیت‌های 
محلی، مســؤولانی از مرکز توان‌بخشــی مهرآوران و 
تسهیلگران نهاد توســعه خضر، قدمی محکم در این 
راه برمی‎دارند و امید اســت کــه قدم‌هایمان در این 
مســیر پرپیچ‌وخم بتواند دردی از دوش‌ محله خضر 
همــدان بردارد تا این محله جای بهتری برای زندگی 

شود؛ به امید آن روز...

نمایی نو

با کودک بی‎ادب فقط این‌طور باید رفتار کرد
اکثر  در  اجتماعــی:  گــروه  ســپهرغرب، 
میهمانی‌ها کودکان بــرای جلب توجه دیگران، 
رفتار بی‎ادبانــه و گســتاخانه‎ای از خود بروز 
می‌دهند که برای تربیت و برخورد با این کودکان 

باید با احترام و ادب با آن‌ها رفتار کرد.
برخی از کــودکان به علت جلب توجــه دیگران، 
رفتارهــای زشــت و بــه دور از ادبــی را از خود بروز 
می‌دهند. بیشتر این کودکان با انجام این رفتارها سعی 
دارند نظر دیگران را به خود جلب کنند، حتی اگر این 

جلب توجه همراه با واکنش بد آن‌ها باشد. 
بســیاری از ما با این نوع کــودکان در میهمانی‌ها 
برخــورد داشــته‎ایم، کودکانی که رفتــار بی‎ادبانه و 
گســتاخانه‌ای از خود بروز می‌دهند اما والدینشان این 

رفتار آن‌ها را به روی خود نمی‎آورد. 
در چنین شــرایطی برخورد مناســب شما چگونه 
باید باشد؟ در این بخش از سبک زندگی به شما طرز 
صحیح رفتــار با کودک بی‎ادب و گســتاخ دیگران را 

آموزش می‌دهیم.
     احساساتتان را کنترل کنید

در این شــرایط احساســاتتان را کنترل کنید و با 
پرخاش و عصبانیت عکس‎العمل نشــان ندهید چراکه 
شــما می‌توانیــد در کمــال ادب و احتــرام بهترین 

واکنش‌ها را نشان دهید.
     یک قدم به عقب بردارید

اگــر در جمعــی بچه دیگــری به کودک شــما 
بی‎احترامــی کرد و بــا او رفتار بی‎ادبانه‎ای داشــت، 
خونسرد باشید و در کار آن‌ها دخالت نکنید، بگذارید 
خودشــان مسؤولیت اتفاقات را به عهده بگیرند و خود 
مشکلشــان را حل کنند. اگر پا پیــش بگذارید، آن‌ها 
می‌پندارند به فرد دیگری نیاز دارند تا مشکلشــان را 

حل کند.
پس صبر کنید و ببینید که فرزندتان چه واکنشی 
از خود بروز می‌دهد و آیا به‌جای زدن یا داد کشــیدن 

در مقابل توهین بچه دیگر، رفتار مناسب از خود نشان 
می‌دهد؟ اگر این‎چنین است او را تحسین کنید.

اگر بچــه‎ای رفتار بی‎ادبانه‌ای با شــما یا فرزندتان 
داشت نسبت به شــدت این رفتار، عکس‎العمل نشان 
دهید مثلًا اگر توهین یا بی‌ادبی خفیف بود، یک تذکر 
یا اصلاح ساده کفایت خواهد کرد. بهتر است شما این 
حرف را در خلــوت و به دور از دیگران به او بگویید و 
سعی کنید این کودک را در مقابل سایر کودکان و بچه 
خودتان تحقیر نکنید. بهتر است او را به خلوتی ببرید 
و درباره ناراحت شــدن خودتان در ارتباط با موضوعی 

که مطرح کرده صحبت کنید.
در برخی مواقع نیز کودک متوجه این مسئله نخواهد 
شد که آنچه گفته موجب آزار بقیه شده‎است شاید او در 
خانه این رفتــار را دارد و والدین او بدان بی‎توجه‌اند و او 

نمی‎داند این رفتارش نوعی بی‌ادبی تلقی می‌شود.
توصیه می‌شــود در چنین شــرایطی به دور از هر 
نوع توضیحی که آمیخته با قضاوت اســت رفتار کرده 
و این مسئله را به شــکل درخواستی مطرح کنید که 
دوباره آن را تکرار نکند، مثــاً بگویید: »وقتی به من 
می‌گویی که تاس‎کبابم چندش‎آور است، واقعاً ناراحت 
می‌شوم.« و یا اصلًا مجبور نیستی چیزی را که دوست 
نداری بخوری، اما لطفاً نســبت به غذایی که جلویت 

می‌گذارم شکایت نکن.«
     وقتی اوضاع از کنترل خارج شــد، وارد 

عمل شوید
اگر کودکی در یک میهمانی به کودک شما توهین 
کرد و والدین این کودک در همان‌جا حضور داشــتند، 
اجازه دهید آن‌ها پادرمیانی کنند و شما واکنش نشان 
ندهیــد و هیچ‌گاه به آن‌ها نگویید که که فرزندشــان 
نبایســت این یا آن کار را می‌کرد. اگر والدین کودک 
متوجه رفتار بی‌ادبانه او نشــدند شما کاملًا بی‎طرفانه 
وضعیت را برایشــان توضیح دهیــد و بگویید که چه 
اتفاقی افتاده‌است، مثلًا بگویید: »پسر شما به پسر من 

گفت خنگِ ِ احمق. گفتم در جریان باشید.«
در اکثــر موارد والدین با کودک درباره آنچه گفته، 
صحبت می‌کنند و مســئله بدون دخالت شــما حل 
می‌شــود اما برخی از والدین رفتاری به جز این دارند 
و وقتی شــما جریان را به آن‌هــا می‌گویید بلافاصله 
حالت تدافعــی پیــدا می‌کنند. اگــر والدین کودک 
چنین واکنشــی از خود بروز دادند به ســادگی رفتار 
بی‌طرفانه‎ای نشان دهید و بگویید: »فکر کردم دوست 
دارید داســتان را بدانید.« بهتر اســت در این شرایط 

فرزندتان را از آنجا دور کنید.
     جلوگیری از رفتار نامناسب کودکان

اگر دیدید شرایط از کنترل شما خارج شده، کسی 
باید پادرمیانی کند، به‌خصوص اگر بچه‌هایی که با هم 
درگیرند، سنشــان زیر چهار سال باشــد. اگر والدین 
بچه‌‎ای که توهین کرده همان اطراف اســت، بگذارید 
او پادرمیانــی کنــد. به‎هیچ‌وجه به آن‌هــا نگویید که 
فرزندشان نبایست این یا آن کار را می‌کرد. بهتر است 
به او بگویید که چه اتفاقــی افتاده و بگذارید خودش 

عکس‎العمل نشان دهد.
نخســت کاملًا بی‎طرفانه وضعیت را برایش توضیح 
دهد و اینکه چه اتفاقی افتاده‎است: »پسر شما به پسر 
من گفت خنگِِ  احمق. گفتم در جریان باشــید.« بعد 
کمی صبر کنید، ببینید چه کار می‌کند. در اکثر موارد 
پــدر یا مادر این بچه درباره آنچــه گفته با او صحبت 

خواهد کرد و کار شما هم تمام خواهد شد.
بااین‌همــه، والدین معدودی هســتند که وقتی به 
آن‌ها می‌گویید فرزندشــان رفتار نامناســبی داشته، 
بی‎درنــگ حالت تدافعــی پیدا می‌کننــد. اگر چنین 
اتفاقی افتاد، بهترین کار این اســت که ســعی کنید 
عکس‎العملی توأم با خشم و عصبانیت بروز ندهید و به 
سادگی رفتار بی‎طرفانه‎ای نشان دهید و مثلًا بگویید: 
»فکر کردم دوست دارید داستان را بدانید.« در صورت 
امکان، بهتر است فرزندتان را از این شرایط دور کنید.

اختلال در کارکرد نهاد خانواده

قطعی  تجرد  اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
در کشــور ما در حال تبدیل شــدن به یک 
مســئله اجتماعی اســت. )1( اکنون برخی 
خانواده‌ها با این مســئله درگیر هستند که 
می‌شــود،  جامعه  برای  نگرانی‌هایی  موجب 
اما این نگرانی‌ها به‌‎صورت پراکنده اســت و 
هر از چندگاهــی اخباری در این زمینه ارائه 
می‌شــود درحالی‌که در سیاست‌گذاری‌ها و 

برنامه‌ریزی‌ها به آن توجه نمی‌شود.
تجرد قطعی ناظر به شــرایطی است که در آن، 
پســر یا دختر بــه مرحله‌ای می‌رســند که امکان 
ازدواج را از دســت می‌دهنــد. البته این مســئله 
بیشــتر برای دختران مهم است، زیرا اگر دختر از 
سن خاصی بگذرد، احتمال ازدواج او بیشتر پایین 
می‌آیــد. البته نه اینکه دیگر فرصت ازدواج برای او 

پیش نیاید، بلکه احتمال آن به حداقل می‌رسد.
بــه دلیل حساســیت‌های بیشــتری که روی 
دختــران در فرهنــگ بومــی ایران وجــود دارد، 
دختران در صورت مجرد ماندن ازلحاظ خانوادگی 
و زندگی اجتماعی دچار مشکلات زیادی می‌شوند.

امــروزه اغلب عوامل افزایــش تجرد قطعی در 
دختران، خودخواسته است و خود دختران به دلیل 
علاقــه به ادامه تحصیل و اشــتغال، باعث افزایش 

تجرد شده‌اند.
تحصیلات بالاتــر و افزایش توقعات ناشــی از 
آن یکی از مهم‌تریــن عوامل افزایش تجرد قطعی 
بیــن دختران اســت. با افزایــش ورودی دختران 
به دانشــگاه‌ها و قاعده همســان همسری، ازدواج 
دختــران تحصیل‎کــرده نیــز با مشــکل مواجه 

شده‎است.
عامل دیگری که به افزایش سن تجرد دختران 
کمــک کرده اشــتغال آنــان در بازار کار اســت 
به‎طوری‎که این امر به کاهش فرصت‌های شــغلی 
برای مردان منجر شده‎است درنتیجه امکان ازدواج 
پسران بیکار کمتر می‌شود. از سوی دیگر دختران 
شاغل، معیار‌های متفاوتی در همسرگزینی نسبت 

به دختران فاقد شــغل دارند که این موضوع نیز به 
بالا رفتن سن ازدواج آنان کمک می‌کند.

آمار میــزان تجرد دختــران دارای تحصیلات 
عالی در یک دهه گذشــته نشان می‌دهد که تعداد 
دختران هرگز ازدواج نکرده دارای تحصیلات عالی 

از حدود پنج درصد به 16 درصد رسیده‎است.
ایجــاد نقش‌هــای جدید بــرای زنــان باعث 
شده‎است انگیزه‌های قابل توجهی در دختران برای 
به‎دست آوردن موقعیت‌های اجتماعی بالاتر ایجاد 
شود، درنتیجه به نظر می‌رسد آن‌ها دیگر به دنبال 

ازدواج نیستند.
یکــی دیگر از عوامل مؤثر بــر گرایش به تجرد 
در جامعه امروز ایران، بالا رفتن و رشد آمار طلاق 
به‌خصوص در سال‌های اولیه ازدواج است؛ که این 
امر خود در ایجاد ترس و واهمه از ازدواج در جوانان 
به‎خصوص دختران، مؤثر اســت. دختران با علم به 
ایــن موضوع که بعد از طلاق از موقعیت اجتماعی 
خاصی برخوردار و حساسیت بر روی آنان چندین 

برابر می‌شود بیشتر تمایل به تجرد دارند.
امروزه مشکلات اقتصادی یکی دیگر از مسائلی 
اســت که جوانان با آن دست‎وپنجه نرم می‌کنند، 
بالا رفتن سطح توقع خانواده‏‌ها برای ازدواج جوانان 

یکی دیگر از دلایل بالا رفتن سن ازدواج است.
ممکن اســت برخی از جوانــان به دلیل تمکن 
مالی خانواده بتوانند ازدواج کنند، اما بیشــتر آنان‌ 
چنین شرایطی ندارند. در این شرایط، سن ازدواج 
پسران بالاتر می‌رود و هر چه سن ازدواج پسر بالا 
می‌رود دختری را که برای ازدواج انتخاب می‌کند 
به لحاظ ســنی با او تناسب کمتری خواهد داشت. 
برای مثال پسر 35 ســاله کمتر با دختر 30 ساله 
ازدواج می‌کنــد، بلکــه با دختر 25 ســاله ازدواج 
خواهــد کرد، درحالی‎که در ســن پایین‌تر، فاصله 
ســنی دو یا سه و یا درنهایت‌ پنج‌سال بوده، اما در 
این شرایط، فاصله سنی 10 سال یا بیشتر می‌شود 
و این امر باعث افزایش تجــرد قطعی در دختران 

می‌شود.

تجرد قطعی برای دختــران، دارای پیامدهای 
مثبت و منفی بوده که به شرح زیر بیان می‌شود:

در  محدودیــت  عــدم  مثبــت:  پیامدهــای 
تصمیم‌گیری، آســودگی خیال نسبت به مشکلات 
زناشــویی، عدم‌ مسؤولیت‌پذیری نسبت به همسر، 

فرزند، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی.
پیامدهــای منفی: احســاس تنهایــی و انزوا، 
احســاس افســردگی و ســرخوردگی، احســاس 
بی‌انگیزگــی، بی‌هدفــی و پوچــی در زندگــی، 
محرومیت از داشــتن فرزند، سرکوب احساسات و 
عواطف مادری، محدود شــدن، نداشــتن آزادی و 

دخالت دیگران در کارها.
پیامد‌های منفی ناشی از تجرد، بسیار بیشتر از 
پیامدهای مثبت است و دختران برای مقابله با این 
مســئله دست به اقداماتی می‌زنند که مشکلاتی را 

برای خود و خانواده‎شان به وجود می‌آورد.
در بعد روانــی، با توجه بــه محدودیت‌هایی 
که در جامعه برای دختــران مجرد وجود دارد؛ 
آن‌هــا در معــرض کنترل‌های شــدیدتری قرار 
می‌گیرند، با توجه به احساس تنهایی، افسردگی 
و ســرخوردگی که در آن‌ها ایجاد می‌شــود، به 
دوســتی‌های غیرمعقــول و خیابانــی برای بروز 
احساســات خــود روی می‌آورند و بــرای حفظ 
رابطه خود، شــروع به دروغ گفتــن به خانواده 
می‌کننــد و این امــر می‌تواند منجــر به نوعی 
شکاف نسلی پنهان شود و دختران را در معرض 

قرار دهد. آسیب‌های جبران‎ناپذیری 
دختران با روی آوردن به خشونت و کناره‌‎گیری 
از خانواده تلاش می‌کنند تا آزادی‌های از دســت 
رفته خود را بازیابند و با کاهش رابطه با خانواده از 

دخالت دیگران جلوگیری کنند.
استقلال مالی در دختران باعث می‌شود که به 
سمت زندگی مستقل و جدا از خانواده روی بیاورند 
که با توجه به شــرایط اجتماعی حاکم بر کشور ما 
این امر به‎طورکلی طردشده و افراد با دید منفی به 

این مسئله نگاه می‌کنند.
با توجــه به مســائلی که درباره عــدم ازدواج 
به‎موقــع مطرح و انگ‌هایی که بــه دختران مجرد 
زده می‌شــود و دید منفی که نســبت به این افراد 
وجــود دارد، برخی از دختران ناچار به ازدواج‌های 
مصلحتی تن می‌دهند تــا خود را از انظار عمومی 

دور نگه می‌دارند.
درنهایت پدیده‌ افزایش سن ازدواج و در ادامه، 
بروز تجرد قطعی که کمتر به آن توجه می‌شــود، 
باعــث اختــال در کارکرد طبیعی نهــاد خانواده 
می‌شــود و به دنبال این امر، به‌طور طبیعی شاهد 
وجود نابســامانی‌هایی در ســطح جامعه، همچون 
شــیوع انواع فســادهای اجتماعی، بحــران میل 

جنسی، فرار دختران و موارد دیگر خواهیم بود.
پی‌نوشت

1- مسئله اجتماعی به امری گفته می‌شود که 
میزان آن از حد خاصی بالاتر رفته و در طول زمان 

افزایش چشم‌گیری داشته باشد.
*سعیده عباسی

شبکه‌های اجتماعی 
تهدیدی برای کتابخوانی


